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  تعالي هباسم

  بررسي ضعف ها و راهكارهاي برنامه اي و متني فلسفه و كلام
  

 حميد رضا آيت اللهي
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

  
برنامه هاي آمـوزش   وا كاويايرانيان به تفكر فلسفي و مباني ديني انديشه هايشان،  ةويژ نگاهبا توجه به 

جامعه ما خواهد بود. اين بررسي ها نه تنها بايـد نيـاز هـاي جامعـه را     و پژوهش در اين حيطه نياز جدي 
نوبـه نـو   برآورده سازد، كه تحول و پويايي جريان انديشه ورزي در جامعه ما تاكيدي مضاعف بر بازنگري 

بـا  كـه  برنامه هاي آموزشي فلسفه و كلام در آمـوزش عـالي كشـور     وا كاويآن است. با اين نگرش در 
و ارائه راهكارهايي براي برطرف كردن آن وجهـه همـت ايـن مقـال قرارگرفتـه      جه است ضعف هايي موا

كاسـتي هـايي دارد كـه بـه      نيـز  برنامـه هـا   متون مورد استفاده بـراي آن  اين ضعف هامتناسب با است. 
  .  ناكارآمدي آنها انجاميده است

  
براي تحول و پويـايي برنامـه    ارائه مي شود كه ضمن بازنمودن ضعف ها، به راهكارهاييمحورهايي  ذيلا

  ها و متون مورد استفاده اشاره مي گردد:
  

تفصيل اهداف آموزشي مقاطع و رشته هاي درسي و تك تك واحدهاي درسـي و   - 1
 ارائه راهكارهاي متناسب براي برآوردن اهداف.

اي گنجانده شده است كـه متخصصـان آن رشـته نيـاز آن را بـر     در برنامه هاي درسي دانشگاهها دروسي 
ندارنـد. ضـرورت دارد    آگـاهي دانشجويان تشخيص داده اند. اما برخي از استادان از هدف ارائـه آن درس  

اهداف هر درس در دو سطح به استاد مربوطه نموده شود. در سطح اول نياز تفصيلي (در حد نيم تـا يـك   
ايـن درس در   در سـطح دوم بايـد مشـخص گـردد    برآورده كنـد.  را صفحه) كه ارائه درس مي خواهد آن 

محدوده كلان آن رشته چه بخشي از نياز مجمـوعي جامعـه بـه آن رشـته را مـي خواهـد برطـرف كنـد.         
يحات ارائـه شـده از حـد    توض ـمتاسفانه برخي از شرح دروس فاقد اين برآورد هستند و در برخي ديگر نيز 

ها آشنايي ندارند. ايـن مسـاله   نهايتا استادان دروس نيز با اين نياز سنجي نمي رود. تر فراكوتاه  يك جمله
بدانجا انجاميده است كه هر استادي بنا بر تشخيص غير كارشناسي شده خود به انتقال برخي معلومات به 
دانشجويان خود اقدام مي كند كه گذشته از آنكه نياز هاي جامعه در آن درس بـرآورده نمـي شـود بلكـه     

  ها و هم جامعه شان با آن بيگانه است.دانشجويان صرفا محفوظاتي فرا مي گيرند كه هم آن
  
  
  
 بررسي ميزان برآورده شدن اهداف و كاستي هاي آن و بازخور اهداف و راهكارها - 2



 2

در صورتي كه نيازهاي تفصيلي دوگانه فوق تعيين و ابلاغ گردد، در آن صورت ارزشيابي هاي آموزشي به 
ن مورد استفاده به قضاوت بنشيند، و اين خوبي مي تواند در خصوص كارآيي دروس و استاد مربوطه و متو

رساند. اما به علـت كـم رنـگ    مي به تحول و پيشرفت مداوم سيستم آموزشي دانشگاهي ياري  ابازخور ه
، ارزيابي مفيدي نمي توان از دروس داشت. همين امر موجب شده اسـت كـه مرتـب    بودن ارائة آن اهداف

صيلي نمي توانند واجد شغل و جايگاه اجتمـاعي مناسـبي   پرسش مي شود دانشجويان چرا بعد از فارغ التح
مطلـب را يـاد    هآن هم ـمتناسب با آموخته هايشان در دوران دانشگاه شوند. چون نه او مي داند براي چه 

  گرفته است و نه براي برآوردن آن نيازهاي جامعه تربيت شده است.
   
متغير جامعـه و تـدوين   مقايسه اهداف و برنامه ها و محتواهاي درسي با نيازهاي  - 3

 برنامه و متون متناسب با آنها

ذكر اهداف دروس و تنظيم برنامه ها و محتواهاي آنها نمي تواند كارآيي ثابتي داشته باشد چـرا كـه نيـاز    
 ايجـاد مـي شـود   هاي جامعه با تحول هاي شتاباني كه در شرايط جامعه ايراني و همچنين جامعه جهاني 

در تحليـل و ارزيـابي نگـرش     ه هاي درسي زمـاني با نيازها مي طلبد. اگر برنام راها مقايسه مداوم برنامه 
فلسفه تاريخي ماركسيسم راهگشا مي بود شايد اكنون به مسـائلي همچـون جهـاني شـدن و غيـره بايـد       
متمركز گردد. لذا تاكيد مي گردد نياز سنجي مداوم براي تحول در دروس و برنامه هاي درسي يكي ديگر 

  ي هاي نظام آموزشي فلسفه و كلام جامعه ماست.از كاست
  

پويا ساختن برنامه هاي درسـي آموزشـي از طريـق مشـاركت فعـال و مـداوم        - 4
 مجريان

متاسفانه برنامه هاي درسي فلسفه و كلام پس از يك سري بازنگري هايي كه در ايام انقـلاب فرهنگـي   
ي برنامه ها از نيازهاي فـوري جامعـه   يپويا شده بود ديگر تغيير و تحول جدي نيافته است. در صورتي كه

از  محـدود  ماست. در جهت پويا ساختن برنامه ها، يك نگاه سنتي هنوز بر اين عقيده اسـت كـه تعـدادي   
برنامه ريزان يا پيش كسوتان (ستادي) بر اساس نگاه خويش به تغيير در برنامه ها بپردازند. واضـح اسـت   

اين افـراد نخواهنـد آمـد. لـذا مشـاركت فعـال و مـداوم         گفرا چن (صف) بسياري از واقعيت هاي اجرايي
  مجريان يكي از ضرورت هاي پويا سازي برنامه هاي درسي است

   
بومي ساختن منابع و برنامه هاي درسي تدريس شده در دانشگاهها با توجه بـه   - 5

 فرهنگ ايراني اسلامي

ما برخاسـته از ذخـاير فكـري جامعـه     برنامه هاي تدوين شده براي دروس فلسفه و حتي كلام يـا مسـتقي  
(مثل ترجمه هاي ماست و هيچگونه ارتباطي با ساير حوزه هاي فكري ندارد و يا برگرفته از انديشه غربي 

بدون كنكاش در شرايط فرهنگي رشد و بسط آن تفكر است. نظر بـه  فراوان اين منابع از كتابهاي غربي) 
و احساس يافتن افق هاي نـو در مواجهـه بـا     ،جويان دارداينكه نگرش هاي جديد جاذبه هايي براي دانش

توجه به ريشه هاي ناپيـداي فرهنـگ غربـي نـوعي غـرب      بدون  لذا برخي مسايل براي آنها جذاب است
باوري در انديشه هاي آنان شكل مي گيرد كه خود به بيگانه شدن آنهـا و آموختـه هايشـان بـا فرهنـگ      

از كارآيي آنها در جامعه مي كاهد. ضـرورت دارد ضـمن پرهيـز از    جامعه شان خواهد گرديد، و همين امر 
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مستقيم و طابق النعل بالنعل از كتاب هاي غربي ترجمه شده، هرگونه مطلبي با كنكاش در زمينه استفاده 
عرضه ديدگاه خاص ايراني اسلامي ما همـراه باشـد. بـومي     انديشه ها و مهمتر از همهآن هاي فرهنگي 

  شده در فلسفه و كلام يكي از ضرورت هاي فوري فعلي جامعه ماست. ساختن دروس ارائه
      

 همكاري هاي جمعي در تاليف متون درسي بجاي تاليف كتابهاي تك مولفي - 6

نگرش سنتي ديگري وجود دارد كه متون درسي بايد از يك اثر جامع و تفصيلي كه توسط يك فرهيختـه  
اين نوع نگـرش بـا توجـه بـه گسـترش علـوم و تنـوع بسـيار         به رشته تحرير درآمده باشد برگرفته باشد. 

تخصص ها ديگر در دنيا منسوخ شده است. همكاري جمعي در تدوين متون درسي كه از همكـاري بـين   
  متخصصان شاخه هاي مختلف نشات گرفته باشد بهره وري آثار ارائه شده را افزون خواهد كرد.

   
 مختلف و مدرسان برنامه هاي فوق ايجاد تعامل فعال بين برنامه هاي موسسات - 7

يكي ديگر از كاستي هاي برنامه هاي درسي دانشگاهها تنوع رويكردهاي استادان و دانشگاههاي مختلف 
تاكيد مي ورزد كه در مواردي شايد اصلا مورد توجـه سـاير   است. هر استاد يا دانشگاهي بر مساله خاصي 
طالب درسي در محيط بسته كلاس انجام مي شـود و غيـر از   همكاران و استادان نباشد. از آنجا كه ارائه م

دانشجويان و استاد از محتواي مطالب ارائه شده اطلاعي ندارد (بـرخلاف كتـاب و مقالـه كـه در معـرض      
درون خواهـد مانـد. دانشـجويان نيـز      ناشناختهانديشه ورزي جامعه قرار مي گيرد) لذا تفاوت هاي مطالب 

يرون از سيستم داشته باشند. همين تفاوت ها بـه تكثـر روزافـزون    قضاوتي بسيستم هستند و نمي توانند 
محتواي دروس مي انجامد. نويسنده اين تكثر و اختلاف ها را به شدت در زمان طرح پرسش هاي آزمون 
هاي كارشناسي ارشد مشاهده كرده است، بگونه اي كه به سختي مي توان تمركزي براي تدوين آزمـون  

كارهـايي بـراي ايجـاد تعامـل فعـال بـين مدرسـان از اولويـت هـاي برنامـه هـاي            ها يافت. لذا ارائه راه
دانشگاههاست. به نظر مي رسد با افزايش هسته هاي آموزش فلسفه و كلام در آينده در اين خصوص بـا  

رشـته  بحران هايي براي آموزش و دانش آموختگان اين با بيشتري مواجه خواهيم شد و احتمالا  وا گرايي
عه مواجه خواهيم شد. به نظر مي رسد در اولين قدم روش هايي بايد جسـت تـا حـداقل اطـلاع     ها در جام

 هـم گرايـي  محتوا، روش و متون استادان دروس يكسان انجام پذيرد و سپس در جهت رساني مناسبي از 
  فعاليت ها اقداماتي نظير نشست هاي دوره اي صورت پذيرد.

    
آموزشـي و برنامـه اي در دانشـگاه هـاي     اطلاع رساني مناسب از فعاليت هـاي   - 8

 مختلف دنيا

اهميت درك متقابـل  گذشته از ضرورت همياري دست اندركاران آموزش فلسفه و كلام در داخل، نظر به 
برنامـه هـاي سـاير دانشـگاه     انديشه ورزي جامعه ما و ساير حوزه هاي فلسفي، ضرورت دارد بطور مداوم 

روش هاي آموزشي و محتواها و برنامه هـا و رويكردهـاي مختلـف     هاي مهم دنيا مورد بررسي قرارگيرد.
زمينه اي ايجاد مي كند تا هم، هم سخني بيشتري با ساير حوزه هاي انديشه داشته باشيم و هم با بهـره  
بردن از تجربه هاي ديگر جوامع، در باروري و رشد برنامه ها و متون و نحوه تدريس خود پويايي بيشتري 

از تحـرك و نشـاط و فعاليـت    (مخصوصا جوامـع اسـلامي)   وقع مراكز انديشه ورزي در دنيا ايجاد كنيم. ت
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حتي مي توان در خصوص ايجاد مركزي براي اطلاع رسـاني  آنچنان زياد است كه  اسلامي-ايراني يفكر
    و همفكري بين متفكران جوامع گوناگون در داخل كشور به جد انديشيد.  

 
علمي دنيا چه از طريق نامه نگـاري هـاي مسـتمر يـا     تعامل فعال با ساير مراكز  - 9

 ملاقات هاي دوجانبه استاد و دانشجو

از تاثير بسيار ملاقات هاي رودررو و فرد با فرد حكايت مي كند.  ،تجربيات موفق همايش هاي بين المللي
ها و  علاقه وافر انديشمندان براي برگزاري نشست هاي علمي و اهميت لابي هاي علمي و صرف هزينه

زحمات بسيار براي شركت در همايش هايي كه در ساير كشور ها برگزار مي گردد به ضرورت تعامـل بـا   
اينگونه ارتباطات چـه در سـطح اسـتاد و چـه در     ساير انديشمندان اشاره دارد. ايجاد بستري مناسب براي 

  ما موثر خواهد بود. سطح دانشجويان در خلاقيت و خودباوري و تعميق فعاليت هاي علمي نظام آموزشي
  

ايجاد روحيه خلاقيت و حضور جدي در حوزه هاي فكري مختلف دنيا با تاكيد بـر   - 10
 تاثير گذاري نه تاثير پذيري

متاسفانه روند اشتياق به دانستن سير انديشه و تحول آن در ديگر جوامع با ترجمـه كتـاب هـاي روز دنيـا     
حضور ديگران را در جامعه ما جدي ولي حضور مـا را در  جريان تعامل انديشه ها را يكسويه نموده است و 

ديگر جوامع كم رنگ كرده است. بايد درباره برنامه هايي انديشيد كه حضور ما را در حـوزه هـاي فلسـفي    
مـورد توجـه و عنايـت    كلامي ديگر جدي تر كرده و راهكارهاي اساسي ما را در ارائه انديشه قويم بشري 

  رگذاري هاي ما را بر ساختار فكري نظام هاي فكري دنيا به حد اكثر برساند.قرارداده و در نهايت تاثي
  
  
 

موزش دانشجويان بجاي انتقال صرف مطالب از استاد بـه  آتاكيد بر پژوهش در   - 11
 دانشجو و ارائه راهكارهاي پرورشي بجاي تاكيد بر راهكارهاي آموزشي

بيرستان ها) توجه بيش از انـدازه بـه انتقـال    يكي از ضعف هاي برنامه آموزشي دانشگاه ها (و همچنين د
صرف اطلاعات از استاد به دانشجو است. آشنايي با تاريخ فلسفه و بيان ديدگاههاي اين يـا آن فيلسـوف   
همت اصلي دانشجو و استاد شده است. اما فلسفيدن و انديشه ورزي و بالا بردن توان ذهنـي دانشـجويان   

 دارد واضح است كسي كه فقط دائره المعارفي از اطلاعـات فلسـفي   محور فعاليت دانشگاه هاي ما نيست.
محور فعاليـت فعلـي   در اولين حضور خود در جامعه به ناتواني خود در برآوردن نياز جامعه واقف مي شود. 

دانشگاهها آموزش است نه پرورش. برنامه هـا و متـون درسـي و روش اسـتادان كمتـر پـرورش فلسـفي        
هة همت خود قرارداده است. بديهي است ارائة برنامه هاي پرورشي كار مشـكلي  كلامي دانشجويان را وج

  اين مشكل براي افزايش كارايي نظام آموزشي ما ضرورت فوري جامعه ماست. غلبه بر  است ولي
    

اطلاع رساني كامل از وضعيت رشته مورد نظر در جامعه ايراني و جهاني و آشـنا    - 12
 كامل اتاطلاع ارائه از طريقانواع اشتغال  ط وساختن دانشجويان با مراكز مرتب

 از فعاليت هاي متناسب با آن رشته
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يكي از روش هايي كه مي تواند نگراني هاي دانشجويان را از يافتن فرصت هاي شغلي در جامعه برطرف 
كند شناخت تفصيلي از موقعيت رشته هاي تحصيلي در كشور و زمينه هاي فعاليت در آنهاست. متاسـفانه  

ت پس از چندين سال تماس با تك تك مراكز فعاليت فلسفي كلامي در ايران بـه تـدريج   اينگونه اطلاعا
بدست مي آيد و كسي كه فرصت اينگونه تماسها را نداشته باشد همواره از ايـن شـناخت محـروم خواهـد     

اط بـين دانـش   ماند. اگر اين اطلاعات تجميع شده و بصورت مدون در اختيار علاقمندان قـرار گيـرد ارتب ـ  
  آموختگان و مراكزي كه به اين خدمات نياز دارند تسهيل مي شود.

 
ايجاد ارتباطات بين رشته اي از طريق مشاركت اسـاتيد و دانشـجويان رشـته      - 13

 هاي مختلف در طرح هاي مشترك

 . از طـرف ديگـر   شده اسـت توجه ويژه اي در ساليان اخير در سطح جهاني به فعاليت هاي ميان رشته اي 
بـه ضـرورت    نياز روز افزوني يافته است. همين تحول جهاني و داخلي جامعه ما به اين نوع انديشه ورزي

تعامل بين فلسفه و اغلب رشته هاي ديگر تاكيد مي ورزد. اين تعامل مي تواند از طريق مشاركت استادان 
زمينه هـاي مـورد    و دانشجويان رشته هاي گوناگون در طرح هاي مشترك انجام پذيرد. همچنين عرضة

  فلسفه در جامعه داشته باشد. نياز جامعه مي تواند شتاب بيشتري را در تاثير گذاري
  
  

 ارائه برنامه هاي فعال براي ارتباط دادن نياز هاي جامعه و دانشجويان - 14

 ،نياز سنجي جامعه و ايجاد ارتباط بين نياز هاي جامعه و فعاليت علمي دانشگاهها توسط گروههاي كـاري 
نگـاهي بـه    نـيم ضور دانش آموختگان را در جامعه تسريع مي بخشد. لازم است گروههايي كه بتواننـد  ح

دانشگاه و نيم نگاهي به نيازهاي جامعه داشته باشند همواره در راه ارتباط فعال بين اين دو پيشـنهادهايي  
  ارائه كنند.

  
ستادان و محققان تغيير نگرش تدوين برنامه و ابلاغ از بالا به نگرش محوريت ا  - 15

 و روحيه هماهنگ سازي بين آنها

در اين چند سـاله بـه    هبحمداللّيكي از مشكلات نظام دانشگاهي ما نگرش متمركز و ابلاغ از بالاست كه 
اداري دانشگاههاي ما به وقوع  ردر ساختاسمت استقلال دانشگاهها سوق پيدا كرده است. ولي اين تحول 

(بـرخلاف نظـام اداري    استاد اسـت و نظـام اداري   ،دنيا محور اصلي دانشگاهنپيوسته است. در ديگر نقاط 
تمام همت خود را مصروف تامين ايده هاي استادان مي كنـد. در حـالي كـه در     ساير دستگاههاي اداري)

دانشگاههاي ما اين نظام اداري است كه مي خواهد جهت گيـري فعاليـت اسـتادان را مشـخص كـرده و      
اين نگرش مديريتي بايد بـه نگرشـي   بوروكراسي خود تحت سيطرة خويش درآورد.  خم واستاد را در پيچ 

تغيير يابد كه وجهة همت خود را هماهنگي بين فعاليت استادان مي داند. نخبگان مديريت ناپذير هسـتند  
ت و جامعه اي پيشرفت مي كند كه اين واقعيت را با جان و دل بپذيرد و فقط به هماهنگي بين اين مديري

    ناپذيران اعتقاد داشته باشد.


